گسستن ا زتاریک با جنبش رهائی‌بخش 1401 خورشیدی 


ایران از سپیده دم تاریخ تا به امروز به دلیل موقعیت استراتژیی یکه داشته است همیشه میدا نکش و 
قوس با دیگران بوده است. دیگران یک هگاه غریبه با فرهنگ و منش بومیانش به این سرزمین تاختند و 
داشته‌هایش را وبرا نکرده و به یغما بردند وگاه بعد از وبرا نکردن» به شکوه فرهنگ‌اش ایما ن آوردند و 
خود را با آن فرهنگ تا آنجاکه می‌توانستن د آمیختند. 

از همین روی» ایرانیان نیز در دامن فرهنگی بالیدند و مه رگستر جهانی را به زیر سای پر خو دکشیدن دکه 
"قداست جان" و"بردباری و همراهی خدایان وایزدا نگوناگون" را زیسته بودند و د رکلام پدران و مادران 
خود می‌شنیدند . کوروش بزرگ, زائیده این فرهنگ بود. فرهنگ تساهل و مدارا. 

تاریخ پرشکوه ایرانی و جهان ایرانی» برخاسته از فرهنکش بود و این فرهنگ درخش نآن بو دکه مانند 
خورشیدی» ستاره درخشان رورگارا نگشته بود. تا جائیکه این فرهنگ با ارمغا نکردن "آئین میترائیسم" به 
غرب و تأثبرش بر متفکران و فیلسوفان مشهور غرب تا همین دوران معاصر برگه‌های پژوهشگران جهان را 
سیاه می‌کند تا بتوانند بهره‌هائیکه از قلم افلاطون و نیچه جای افتاده است را ببرند. 

و درست پس ا زکنارگذاشته شدن میترائیسم و پادشاهی "کسنتانتین " و رو یآوردنش به مسیحیت (که 
ای نآئین نیز دیگرباره از فرهنگ ایران تغذیه می‌گشت)/ سبب شد تا به عنوا نآلترناتیوی برای بادشاهان 
ساسانی محسو بگردد وآنان با رسم یکردن "دین زرشت" و ایجاد زرٌشتیگری موبدان برای نخستین بار 
آزادی اندیشه وتساهل و مدارائی خدایان رژکنار نهند و بخش بزرگ از مردمان هزاره‌ها با این فرهنگ 
زیبسته را بر علیه خود سازند و سبب ارضایق مردمان خوب شگردند. 

دراین بین اعراب به عنوان آلترناتیو یکم اهمیت در سپهر سیاسی ایران موجبات آنرا فراهم ساختند تا 
اکث رایرانیان به ساسانیان خیان تکنند تا پس از سقوط ساسانیان» ایرانیان بار دیگر درفش فرهنک هزاران 
سالة خود را برافرازند و رسالت بشری خود را ادامه دهند. اما چرخ» نچرخی د آنطو رکه ایرانیان می‌خواستند 


تازیان بیابانگر دکه جز خشم و خوف و بیابان‌های ب یآب و علف و خارهای خشکی برای شتران خود چیز 
دیگری ندیده بودند ناگهان با دی یآشنا شدن دکه به آنان باغ‌های سرسبز با رودهای زلال و جاری د رکنار 
درختان سای هگستر وعده می‌داد و از زنانی سخن می‌گف تکه سپیدروی بوده و برا ی آنها ص فکشیده‌اند. 


این دین با این بهشت موعود خود تازیان را آنچنان بی‌قرار وکور ساخ تکه جهان را درنوردیدند و پیش از 
همه یکی از د و امبراطوری بزر گ آن روگاران یعنی ایران. 


. در دوران آشوب بزرگ» که امپراتوری مورد تهدید حمله بربرها و امپراتوری قدرتمند ایرانیان قرار داشت» همه امپراتورها به‌دنبال یک خدای 
قدرتمند برای کمک به دفع بلا از روم» بودند امپراتور دیوکلتیانوس (۳۱۳-۲۴۵ میلادی). میترا به عنوان خدای خود اعلام کرد» که از امبراتوری 
حمایت و حفاظت کند. امبراتور کنستانتین (۳۳۷-۲۸۰)خدای مسیحیت را انتخاب نمود. (ویک پدیا دانشنامه آزاد) 


با خبر یکه از بهشت ایران به تازیان از طرب قکتاب مقدسشان رسیده بود ای نکتاب آنچنان الهام‌بخش و 
معجزهگر شناخته ش دکه تازیان تما یکتاب‌هائی راکه ایرانیان د راث رتلاش وکوشش در درازای هزاران 
سا لگردآوری و نگاشته بودند به آتش خشم و جهل خود سوزاندند و حمام‌ها را با آنهاگرم ساختند .2 

از ياقوت حموی نقل اس تکه د ر اوائل ایرانیا ن آنچنان اهل علم بودن دکه دو حما لکه د رکوچه‌باغ‌های 
اران باربری می‌نمودند را در حال بحث و جدل از عل مکلام دیده بود 3 ولی دقبقاً از چنین مردمای چند 
صده بعد تاریخ نوشته اس تکه اهل علم و دانش و هر را همه بايد در خاک جستج وک و رفته رفته 


مردم ایران ءآعی و بی‌سوا دگشتند. 


فردوسی بزرگ در شرح و حال این روگا راز زیان رستم فرخزاد در نامه‌ائی به برادرش از میدان جنگ چنین 


می‌نکارد: 
همه نام بوبکر و عمر شود 
شود ناسا شا هگردن فراز 
زاختر همه تازیان راست بهر 
نشیب درازاست پیش فراز 
ز دیبا نهند از بر س رکلاه 
ن هگوهر ونه افسر ونه بر سر درفش 
بداد و بیخش شکسی ننگرد 
نهفت هکسی را خروشا نکند 
کمر بر مبان وکله بر سرست 
گرامی شو دکژی وکاستی 
سوا رآنکه لاف آرد وگفتگوی 
نژاد وگھ رکمت رآید ببر 
نفرین ندانند با زآفرین 
دل شاه شان سنگ خارا شود 


*. میرفطروس» علی. ملاحظاتی در تاریخ ایران 
3. همانجا 


چو با تخت منبر برابر شود 

نب هگردد این رنجهای دراز 

نه تخت ونه دیهیم بینی نه شهر 
چو روز اند رآید بروز دراز 
بپوشند از ایشا نگروهی سپاه 

نه تخت ونه تاج ونه زرین ه کفش 
برنجد یکی دیگری بر خورد 
ستاننده روز و شب دیگریست 

ز پیمان بگردند واز راستی 

پباده شود مردم جنگجوی 
کشاورز جنگ شود ې هنر 

راید همی این ا زآن وآن ا زاين 


نهان بهت را زآشکار شود 


پدر همچنین بر پسر چار هگر بد اندی شگردد پسر بر پدر 
نژاد و بزرگ نیاید بکار شود بنده یی هنر شهربار 
روان و زانها شود پر جفا بگی یکسی را نماند وفا 
نژادی پدی دآید اندر میان زایران وا زترک و زتازیان 
نه دهقانء نه ترک ونه تازی بود سخنها ب هکردار بازی بود 
بمیرند وکوشش به دشمن دهند هم هگنجها زیر دامن نهند 
بکوشد ا زاين تا که آید بدام بود دانشومند و زاهد بنام 
چنان فا شگردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرا مگور 
همه چاره و تنبل و ساز دام نه جشن ونه رامش ون هکوشش ن هکام 
خور شکشک و پوش شکلی مآورد پدر با پس کین سی مآورد 
زا نکسان از پې سود خویش 

یجوبند و دین اند رآرند پیش 
نیارند هنگام رامش نبید نباشد بهار از زمستان پدید 
کسی سو یآزادگان ننگرد چو بسیا را زاين داستان بگذرد 
شود روژگار مها نکاسته بریزند خون از پې خواسته 
دهان خشک ولبها شده لاژورد دل من پ راز خون شد و روی زرد 
چنین تبره شد بخت ساسانیان که تا من شدم پهلوان از ميان 


دز مگشت و از ما ببرید مهر 


چنین بی وفاگش تگردان سپهر (فردوسی/شاهنامه) 


پس از این سقوط دردناک و ماندگارء این زخم بر تن وطن بخیه نخورد و هربار د ر اثر ضعیف و ضعیف‌تر 
شدن دانش وآگاهی» بی‌هوبتی فراگیت رگشته و میهن دوست و دریی فرهنگ نیاکان رفتن و راز شکو هگذشته 
را جستن محدود به دردانه‌های شد که با در انزوا وفقر و بدنامی زند یکردند و با با نفوذ در دربار قوم 
بیگنه با تشریح و تشویق,» زمامداران را به فرهنگ ایرانی می‌خواستند پیوند زنند که بسیارانشان باز دراثر 
بارز بودن و فرهیختگ‌شان در دام توطئه» دچا رکف ر والحاد شده ود رکام مرگ فرو افتادند. 


جنبش عرفان ایرانی در حقیقت موج نوی بو دکه می‌خواست با تعریف خود ا زاصطلاح توحید اسلامی و 
بهر هگرفتن از فلس فة ایرانی‌اش روح تازه‌ائی را د رکالبد ایران غمگین بدمد. مفهوم "نا الحق" حلاج و 
گفته‌های ابولحسن خرقانی و نصایح ابوسعید ایی الخبر در حقیقت در پرده و به را زگفتن فلسفه‌ا بود 
که از باد نوشین ایران‌زمین بری‌خاست. فلسفها یکه می‌خواست دوباره فریاد بزند: " گیق وانسان و 

ټی" همهء خود خدایند و ما خدابان خود هستیم و خدابان ما "مهربان و زیبارو ی" هستند. می‌خواست 
فرباد بزند: "زلف سیاه معشوق وروی سپید یا ر"» نیم یکفر و نیمی ایمان منست و من در زیباش هر دو 
آنان غرقه هستم. عرفان تأکید می‌کرد: "ی بخور» منبر بسوزان» مرد مآزاری مکن" تا دوباره مفهوم 
"قداست جان" را به یاد حاکما نآورد و به آنها بفهمان دکه ما ایرانیان خداق داشتی مکه حت "کش تن 
ضحاک" را روا نمی‌داشت چراکه ضحاک نیز جان داشت> 


" میازار مور یکه دان هکش است/که جان دارد و جان شبرین خش است". 


اما افسوس و صد افسو سکه این جنبش نیز به بیراهه رفت و مردم ایران را مردی بدبین و فرصت‌طلب 


ساخت. 

دیگ رکسی- منش پهلوانی را به یاد نیاورد و جوانمردی تنها واژها یگشض تک هگا هگاهی در لابلای سخنان 
ادیبانه ب هکار برده می‌شد و همچون جام خالی از شرا بگشت. به جای فرهنک جانفشانی و خودفشانی 
خدایان و بالطب عآن جهان و انسانهاء فرهنگ شهادت و جهاد نشست. درد و غم از حکمت اللّهء نشأت 
گرفت و مقدس ساخته شد. دیگر درد اهریمی نبود و هیچ پهلوانی بادش نیام دکه باید با درد جنکید و 
دردزدائی نمود تا همچون جمشید» چهانی پی‌درد بیأفربند. 

بدبینان و رندانی زائیده شدن دکه از نوجوان ی آموخته بودن دگوشه‌ای دنج و خلوت با خواص خود مهب اکن 
و خوش باش و منافع خود ر اکس بکن و غصة این عم رکوتاه را نخور. 

پنج روز یکه در این مرحله مهلت داری/ خوش بباسا یکه زمان این همه نیس ت(حافظ) 

ب 

دولت آنس تکه بی خون دل آید ب هکنار/ وربه با سعی و عمل باغ جنان اینهمه نیست(حافظ) 

به اصطلاح» حاف ظگونه ب هکناری ی‌رفتند و درد اجتماع را فرامو شکرده و در یآسایش فردی وگروهی 
خود بودند. ح قآرمانشان به آنها اشاره‌ای می‌نمو دکه بهشت وعده داده شده نی زاگر با تلاش و سختی 
همراه باشد ارزشش را ندارد. 

بدین ترتیب بو دکه بسیاری از ایرانیان در خدمت زمامداران ظالم و جاهل درآمدند وتا آنجا پیش رفتن دکه 
بر اساس وشتة على دشتی در 23 سال» خود را د رآثینه نمی‌نگردستند مبادا چهرة عجمی مشاهده نمایند. 
کل رابطة خود را با فرهنگ و بینش نیاکان خو دکه برخاسته ا زکشاورزی و روئیدن بود از یاد بردند و همه 
چیز جنبة بازرگانی به خو دگرفت. 


آنها دیگر به تخم یکه در زمین بای دکاشته می‌شد تا پس از طی زمانی طولانی» جوانه زند و ببالد و بار دهد و 
جنگلی از سروها یآزاده» سرزمیذشان را بپوشاند فک ر نم یکردند و تنها می‌خواستند حداکثر سود را در 
کمترین زما نکس بکنند و د ر این راه حعی خدایانشان را نیز به چوب حراج نهادند و نق دکردند و برا ی آنکه 
بازارشا نکساد نگردد در باطن بر عک سآنچه هنگام تجارت انجام می‌دادند رفتار نمودند و بدین ترئیب را 
و دورو یکالای هر بازار وانسای شد. 


تا اینکه ناپلئون به روسیة تزاری حمل هکرد و پس ا زآن عهدنامه‌های ننگین ترکمنچای وگلستان» پاره‌های 
ا زتن ایران را جد کرد و فرزندانی چون فتحعل ی آخوندزاده د ر ای نآشفته بازار» همچون جوانهاّی از خاک 
زرخی زایران زمین روئیدند و به فک ر تحول و دلایل عقب ماند ایران» سرزمین مادری خود افتادند. 

با شاهنامه و فرهنگ بدران خو دآشنا شدند و دانستن دکه شاهزاده‌های هستن دکه ا زکاخ صد ستون خانۀ 
بدری ریوده شده و در بیابان ی یآب و علف اندیشه‌های بیگانۀ تازی با عر یگ مگشته‌اند. 


حال و روز خود را د رآن عصر-به قل م آوردند و درگنجه وصندوق خانة خواه رو دوست وآشنا مخ 
کردند و با احتیاط روشنگری نمودند. 


ا زاين نوشتن دکه چطور در ې خواهش‌های یک زن» روحانی ‏ وآخوند محله به او در برابر مبلغی باد می‌دهد 
که فلان حرف را به شوی خود اتهام زند تا من طلاقش بستانم و بعد از چند ماه یکه می‌گذشت همان زن 
نزد همان آخوند می‌رفت تا د ر ازای مبلغی چه بگوی دکه شوهرش بر وی حلا لگردد. با چه بکند؟ ک هگاه زن 
بايد به عق د آخوند و روحانی به عنوان محلل در میآمد تا راه برای عقد همسر دوباره باز شود. 


نوشتند چطور بچه آخوند یکه به عنوان معلم سرخانة دختری تازه بالغ از نظ راسلام» بدو ن آنکه پدر 
ثروتمندش بداند وردی عربی خوانده و دختر د رکمال یی‌خبری "بله"گفته و به عق دآن بچه آخوند درآمده 
و خود ب ۍخبراست. و هفتۀ بعد آن بچه آخوند دم درب آن ثروتمند رفته وزن خود را طلب م یکند و وقی 
پد رآن دخت رانکار می‌کند و نزد عدلیه می‌رود می‌گوبند حق با آن جوانک روضه خوان است وتو بايد به 
خواسته‌ا شکه واگذاری ثروتت هست تن دهی تا دخترت را رهاکند. 


وبدین ترتیب اس تکه زین‌العابدین مراغه‌ای راجع به جهل مردم در سپیده دم مشروطیت د رکتاب 
سیاحتنامة ابراهیم بیک م یآورد: 


«جهل مردم اس تکه بازار خرافات و شایعات را دا غکرده. جهل مردم اس تکه آن‌ها راگرفتار مذاهب 
ضاله و صوفیان شیاد و معرک هگیران و عالم نمایان ظال مکرده جهل مردم اس تکه آن‌ها را به سمت ترباک 
کشی و مفاسد دیگ رکشانده. جهل مردم اس تکه میراث فرهنگی خود را خراب می‌کنند و جهل مردم است 
که این وضع را تقدی رالهی ولایتغیر می‌دانند و بدبخق این جاس تکه حکومت به این جهل رضایت دارد». 
ص۲۹ ۱) 

بدین ترتیب نخستین انقلاب قانون خواهی و عدالت طلی با محوری تکوتا ه کردن دستان روحانیت و شاه 
ظالم و مستبد در خاورمیانه شک لگرفت و می‌خواست سرزمین ایران را دوباره به شکوه شاهان پیش از 
اسلام خود باژگرداند. 


روشنفکران این دوره با صراحت به نقد اسلام پرداختند و علل عقب ماندگی خود را د رای نآئبن می‌جسنند. 
به طور یکه مجد الاسلا مکرما ن یکه خود روزگاری رباست طلاب حوزۀ اصفهان را بر عهده داشت ودر 
جگۀ مشروطه خواهان درآ مده بود به وضوح اعلام می‌دار دکه 

« یکی از اسباب انحطاط مجلس» ورو دآخوندها بود دراو واگر یک مرب دیگر مجلس و مشروطیت در 
این مملکت پیدا شد» حتماً باید مراقب باشند جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند» اگرچه به عنوان 
وکالت هم باشد والسلام.»* 

بنا ب رآنچه ا زکرمانی نوشته شد خوب می‌توان فهمی دکه جنبش يا انقلاب مشروطتت با آن همه خ ون یکه 
به پای درختش ريخته ش د آن نتیجۀ آرمانی را فراهم نساخت و رضاشاه بزرگ با همان قانون اساسی اخته 
شده تلاش نمود تا فرزند خلفی برای ایرانء تاریخ و مردمال شگردد و به حق» پژوهشکری چون ماشاله 
آجودانی د ر این سالها او را به عنوان فرزند خلف مشروطتت می‌شناسد. 

او لباس سریازی را از تن بیرون نیاورد و بر طبق عادت بر زمین یا آغوش ایران* مادرش می‌خفت وتا 
می‌توانست در جهت اعتلای فرهنگی ايرا نکوشید و ناگهان در طی زما نکوتاه 15 سالهء ایران را از قعر 
تاریخ و تاریکی به جهان مدرن رساند. 

او می‌خواست شمال ایران را مانند سوئیسء به منطقه‌ای برا یگردشگری تبدی لکند و زنان ایران را از زنجیر 
خرافات و باورهای پوسیده آزاد سازد. در دوران او و پسرش؟ محمد رضا شاه فقید» زنان به راح قآب 
خوردن» آزادی‌هاق راکه قرهالعین‌ها برایش جان دادند و در غرب بیش از صد سال برایش مبارزه کرده 
بودند به دست آوردند و دیگر مردی نمی‌توانست با سه بار بیا نکردن واه " طلاق" از زش جدا شود واو 
را د رآشفته بازار هرزگ و ې سر و سامانی تنها بگذارد. قوانین مربوط به ازدواج و خانواده نهاده شد و 
عدلی ه که ملک الطلق روحانیت بود به دادگستری تحول یافت وا زاختیار روحانیت بیرو نکشیده شد. 

تا اینکه دانشگاه تهران تأسیس شد تا آن جهل یکه زین‌العابدین مراغه‌ای ا زآن خر میداد از ایران تارانده 
گردد و با درفش دانائی و خرد به سوی تمدن بزر گگام بگذاریم. 

و شوریختانه همیشه آنانکه از تاریکی به جهان نو رکشیده می‌شوند از فرط خود عق لکل پنداری خود »کور 
می‌شوند وان بحران به سراغ اکثر دانشجودان ایرانی نی زآمد. 

آنان با مح وکمونیسم وتبلیغات همسابة شمالی شدند با از عقده‌های در خود انباشته شده دوباره به 
دامان روحانیت پنا هگرفتند و بادشان رف تکه پدران مشربوطیّت چ هکردند و چه دیدند و چه نوشتند. 
آنان حق شاهنامه را نامه‌ای برای شاه یعی سلطان مستبد و ظالم تعبی رکردند و مزدک را نخستین 
کمونیست ایرانی خطا بکردند و از سوی دیگ رامام حسین ر. 
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بیافربند» باز داستا نکبر و منیت» ورد زبان مردما نگشت و او را با اژه درست همانند جمشید به دونیم 
کردند و سرا غآئینی ضحای رفتند. 


و ایرانیان پس ا زانقلاب اسلامیء همچون تخمی د راعماق تاربکترین سیاهی دل زمین ایران فرو رفتند و 
نقش خنده و شادی از لبان ايرا یگنده شد و به جایش عزاداری و موده از یک روز به ده روز و از ده روز به 


ایرانی د راعماق این تاربکترین لحظات و اعصار خود همانند همان تخ مکاشته شده در دل زمین مدام موبه 
م یکرد تا پیلۀ تنگ و تاربک خود را بار هکند و به آفتاب سلامی دودار هکند. او سراسر درد شده بود. ا و لحظه 
به لحظه به درد آبستن می‌شد و در انتظار زایمان بود. 


در فرهن گکهن ایرانیان» همانطو رکه پیشتر نوشتم بین شکشاورزی وجود داشت وآنان د رآن زمان‌های 
دور دریافته بودن دکه از ميان ده زن یکه آبستن می‌شود بیش از نیمی ب راث ر زایش» جان ی‌سپارد وآنها این 
عمل را جانفشاثی نام می‌دادند وای نکار را پهلوانی و جوانمردی می‌خواندند. 

در این فرهن گکهن» خدایان نیز خلق نم یکردند و موجودی را بیرون از خود با " کن قْیکو ن5 " ایجاد 
نم یکردند بلکه خدایانشان نیز جانفشانی می‌کردند واز جان خو دگیی وانسان و طبیعت را میآفریدند. 
همه جهان وگیی وانسان از جنس خدایان بودند و این همان بو دکه نزد حلاج و بایزید و خرقانی و قصاب 
آملی» به راز نجوا می‌شد تا از ارنداد د ر امان مانن دکه نماندند. 


ایرانی ولی با بیش از 40 سال خفتن در تاریکی» می‌رفت تا دوباره معنای پیوند خود با طبیعت وکشاورزی را 
در ککند. او درد زایمان را انتظار ‏ یکشید. 


حاکمان به او وعدۂ جهانی دیگر را می‌دادند و حت حکم م یکردن دکه ما شما را گر هم نخواهید با زور به 
بهشت باید رهنمو نکنیم و ایرانی تازه دریافته بو دکه در فرهنگ نیاکانش هر ماه حداقل یک جشن ماهیانه 
دارد و فرهنگش وین وجودش» از شیر زنخدا رام» می‌نوشد. او رامشگری می‌طلبید و دریافته بو دکه این ایزد 
بان وکه بن وجود ه رانسانیست با رقص و شعر و موسبقی به شناخت می‌رسد نه باگربه و زاری و موبه و 
سیاهی. او به معنای حقیقي سکولاریته در فرهنکش ې برده بود. 

او دریافته بو دکه در فرهنگ نباکانشء زن» به پادشاهی رسیده است؟ و فرماندة ارتش و دربادار شده 
اس ت 7 او دریافته بو د که خدای اجدادش»" ال صمد, لم یلد ولم یولد" نبوده است بلکه زاینده و 
افشاننده بود از همین رو خدایانش نبز زن بوده‌اند. 


. بشو! پس می‌شود 

. پوران دخت و آذرمیدخت 

. آرتمیس فرماند؛ نیروی دریانی خشایارشاه 

2 آیه‌های 2و3 سورهٌ اخلاص: الله یکتاست و نه می‌زاید و نه زائیده می‌شود. صمد در اصل در لغت‌نامه به شتر مادۀ سترون و اخته گفته می‌شد. 
همچنین به زمینی که خشک است و کمی آب در سطحش پهن است ولی گیاه در آن نمی‌روید. 
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او با وضوح هر چه تمامتر دریاف تکه در دورهات یکه مردان از فرط افسردگ و بیکاری و ی‌پولی دارند هلاک 
می‌شوند این زن و همسرش بو دکه نا ن‌آور شگشته است و با وجود تحصیلات و درایت و بردباری باز مورد 
تعرض حاکمان و وابستگانشان واقع می‌گردند. او ریحانه جباری را دی دکه چکونه برای شرافت و قداستش 
جان ا زاو ستاندند و برایش فیلم و قصه ساختند و تازه ې برد آزادی زن چه معنا می‌دهد و چقد رارزشمند 
بو دکه دو شاه پهلوی در پی احقاق حق زنان بودند تا دبۀ بیضۀ چپ یک مرد از دب یک زن بیشتر نباشد. 
یا دی جني یکه هوبت جنسی‌اش ناشناخته است از دی یک زن یا دختر بیشتر نباشد ٩.‏ 


او درباف تکه چرا انار در فرهنک نیاکانش نماد و میوة خدا بوده است چون در پیوستگ و هم اندیشی- و 
هم پرسی بو که خدایان دست به آفربذش می‌زدند واو بايد به دانه‌ها وتخم‌های دیکر می‌پیوست و 
پیوست و خدایگونه دست به آفربشش جهانی نو زد. 

با جانفشانی و خودافشانی, یناه که به معنای سرود و نوای نای بود به معنای ژی نای بود به معنا ی آوای 
زندگ بودء او زائیده شد و در شعارها نوشتند: 


آنک سکه تو راکشت/ تو راکشت» مرا زاد (شعار یکه برای جانفشانی نیکا شاکرمی در شبکه‌های مجازی 
دیده و شنیده شد) 


تما م آنچه نوشته شد و مراد از دربافت ایرانی» آن نیس تکه در مکتی نشست و به آگاهی رسید و سپس 
عم لکرد و این جنبش رها بخش را رقم زد. به هیچوجه چنین نیست. او ناخودآگاهانه مذش و فرهنگ را 
که از اعماق درونش بر می‌خاست به تصود رکشید. و این معجزة ایرانی بو دکه از قضا فلسفه‌ای نیز در 
پشتش نهفته بود وم نآنها را نکاشتم. 


ایرانی با شعا ر زن» زند» آزادیء پیامی به بشریت عرض هکرد واصالت فرهنگی خود را د راوج شب» چراغانی 
نمود تا به جهانیان اعلا مکند: ما و دین ماء نیازردن جان است و اهرىم یکه از انگره مینو بیرو نکشیده 
شد تا زدارکامه وآفرینندة ش رگردد د ر اصل خود(انگره مینو) تنها تلنگر می‌زد وانسان و طبیعت وهر جانی 
را ی‌انکیخت تا بیافریند و در اثر انگیختن همین اهریمن بو دکه ژیناء ژی یا زندگ راآفرید و خود جانان 
کشت وبر سپه رایران افشانده شد. درست همانطو رکه حلاج می‌خواست خاکسترش پخ شگردد. درست 
همانطو رک هکوروش می‌خواست خاکسترش پخ شگردد و خاک ایران را شکل دهد و درست همان د آرش 
جان با تیر خود در پهنای ایران پخش نمود. 


این پخش شدن »کاری پهلوانانه بود و به آن جوانمردی می‌گوبند. از پس درد زایمان خنده خواه د آمد و 
ایرانی» فرزندی راکه ژینا با خودافشانی به ایران هدي هکرده به شادی و خنده جشن خواه دگرفت. 


ما ایرانیان با درد حاصل از خودافشانی ژنا ونیا و حدیث و سارنا و پوبا بختیاری و ابراهی مکتابدار و 
پژمان قلی‌پور» آزادی را به دست خواهیم آورد وآنان راکه با جوانمردی خو دکاری خدایگون هکردند 


* ماده 550 قانون مجازات اسلای: دية قتل زن» نصف دية مرد است./ ماده 665 همان قانون: قطع دو بيضه یکباره, دية کامل و قطع بيضة 
چپ. دو ثلث دیه و قطع بيضة راست. ثلث ديه دارد. (تبصره) فرق در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن 
نیست./ ماده 716 همان قانون: دیة جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد» دية کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد» 
سه چهارم دیۀ کامل است.(نکته) دو ثلث از نصف بیشتر است و واژه "مشتبه" به معنای نامعلوم و مبهم می‌باشد که باز ديه آن از ديه دختر بیشتر 


است. 


همچون خدایان خواهیم پرستید ولی نه آنطو رکه د رآئین عربی و ابراهیمی به ما فهمانده‌اند بلکه پرستش 
به تعبیر نیاکان فرخندة ماء "شادونیتن" بوده و معنایش شا دکردن و پرستار یکردن از مادرا یکه چنین 
خدابانی زائیدند وگرامی داشتن یا دآنا نکه برای ایران جان دادند. 


آزادی ایران را بشنوند او دریاف تکه بر عک سآنچه ادیان و اکثر فلسفه‌ها م یآموزند نباید "دیگری" برایش 
هدیه از روشنائی ونور بیاورد. نباید منتظر ظهور باشد. ا و نشان دا دکه رستم» تخمی بو دکه در دروذش در 
اعماق چاه تاریک درونش فرو رفته بود تا ا وآن را بزایاند و بیرون بکشد و نه تنها هیچکس دیگری رستم 
وجود او را بیرون نم یکشد بلکه اساسا نمی‌تواند برو نکشد و او خود بايد همانند ربستم به هفتخوان 
شخصیا شکه راهی ناشناخته است وتا این لحظ هکسی_ به این راه نرفته بايد بای بگذارد و با اشکهای 
چشمان خود بینا شود و نوران یگردد و به بیذش برسد و نجات یابد ‏ وآزاد شود و همۀ اينها در یک لحظه 
رخ می‌دهد. او به عمل نشان دا دکه حاکم فیلسوف-شاه افلاطون را نمی‌خواهد تا آنها را به بهش تآرمانی و 
اتوبپای خود رهنمو نکنند» او خود بنیاد ی‌نهد جهان روشن خود را و از دل تاریک می‌زاباند این خورشد ر. 
ا وانسان - خدائی وأنالحق را در فلسفه و ادبیات خود دارد ‏ وآن را آموخته است و نشا نکرده تا ایثبار 
انسان- محوری واومانیسم با همان هومنیسم را با طعم باغ‌های سرزمیذش مز ه کند و بچشد. خوشبختانه 
از خاک روئید هکه پ راز خاطرات وتاریخ و فلسفه وتجربه د رآن نهفته است. او یکبار دیگر» رسالت 
بشری ایرانیان را به تصویر خواه دکشید. 

درست همانطو رکه هکل نوشته بود "در زیر خاک ایران پ راست از مردان و زنا ن یکه برای تمامبقش مبارزه 
کردند و جان دادند و خفته‌اند" تا باز مانند دانه وتخمی دوباره جوانه زند. 


زن بای دآزاد باشد و شاد و ارجمند تا زایش زندگ رخ دهد تا جوانمردی نهادینه شود و همۀ آنها میسر- 


نمی‌گردد مگر با آزادی. 
آنک سکه تو را کشت / تو راکشت مر زاد 
زن زند یآزادی / مرد میه نآبادی 
کاوه ایرانمه‌ر 
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دوم آبانماه 
بکهزار و چهارصد ویک خورشیدی 


